
زنده‌یاد احمدرضا احمدی جز شعر، در داستان‌نویسی و 
نمایشنامه‌نویسی هم دستی داشت، اما با این همه کارنامه 
شعری او بیشتر مورد توجه است. شما نیز چنین نظری دارید؟
کودکان و  کانون پرورش فکری  بله جان! احمدی در 
نوجوانان مسئولیت داشت و نمایشنامه و داستان‌های 
کودک و نوجوانان در آن زمان بیشتر خریدار داشت. البته 
چیزی از اجرا شدن نمایشنامه‌های احمدی در آن مقطع 
که مردم بیشتر  باشد  این  به‌یاد نمی‌آورم؛ علتش شاید 
نمایشنامه‌های برشت و بکت را دوست می‌داشتند، اما به 
هرحال داستان نویسی و نمایشنامه برای احمدرضا احمدی 

درآمد داشت. 

نام احمدی در کنار نام‌هایی چون بیژن الهی و... به 
ح است؛ جریانی که بعدها  عنوان بنیانگذاران موج نو مطر
، اردبیلی و البته  از سوی چهره‌های دیگری مانند اسلامپور
چالنگی دنبال شد. احمدی در موج نو چقدر سهم داشت 

و چرا چندان با این جریان نماند؟
بیژن الهی بنیانگذار شعر موج نو نیست. الهی و چالنگی تا 
حدودی جریان شعر دیگر را رهبری‌ می‌کردند. بیژن الهی از 
نگاه من یک شاعر برج عاج‌نشین بود و جریان‌های سیاسی بر 
او تاثیر نمی‌گذاشت. او یک شاعر صوفی و مرید و مرادی بود. 
وقتی الهی شعرهای هلدرلین را ترجمه کرد، بینشی فلسفی 
پیدا کرد. زبان الهی به تقریب نو بود، ولی اندیشه‌اش ارتجاعی 
بود. بنیانگذار شعر موج نو، فقط احمدی بود. احمدی 
ح« را  از طریق سینمای موج نو، به شعر رسید و کتاب »طر

نوشت. این کتاب، مانیفست جریان موج نو است. 

 موج نو به دلیل موضعی که دربرابر شعر نیمایی داشت 
و به شعر منثور معروف بود، سرمنشأ جریان‌های بعدی 
شعر مدرن فارسی شناخته می‌شود. نظر شما درباره این 

تأثیرگذاری چیست؟
گرچه الگو و  از نگاه من احمدی، پیروان زیادی داشت؛ ا
گرد خوبی پرورش نداد. شعر احمدی  آنتولوژی نداشت و شا
با وجود این زیبا و دلرباست؛ خواننده را می‌فریبد ولی شعر او 
فرم مشخصی ندارد. او در هفت کتاب واپسین در جاهایی 
به فرم تصویری رسیده بود. من دفترهای آخر او را دوست 
دارم. زبان احمدی در این کتاب شفاف و صمیمی است. 
شعر احمدی تقطیع منثورانه‌ای دارد. اخوان ثالث راست 
می‌گفت که هنوز شعر نیمایی جان نگرفته بود که سر و کله‌ 

احمدی پیدا شد. 

 احمدی بعد از موج نو، مشخصا در قالب گروه و نحله‌ 
شعری خاصی قرار نگرفت. کارنامه شعری او در دهه‌های 

اخیر را چطور ارزیابی می‌کنید؟
هنوز  آنها  می‌کنند.  عجله  ما  شاعران  می‌کنم  فکر  من 

شعر رمانتیک را درک نکرده بودند که وارد شعر رئالیسم و 
سمبولیسم و سوررئالیسم می‌شدند. شاعرانی از این لون، 
زیاد مطالعه‌ نمی‌کردند. شعر موج نو، تکرار بسیار دارد. 
احمدرضا احمدی از سزان نقل قول می‌کند: »من تمام عمر 
فقط نقش یک سیب را می‌کشیدم.« از نگاه من احمدی هم 
تمام عمر یک شعر با زوایای مختلف و با تکنیک متفاوتی 
سرود. احمدی زود آمد و زود هم رفت؛ چون موج‌ها و 
جریان‌های زیادی از سر او گذشت. احمدی حدود پنجاه 
کتاب شعر دارد. بعضی از شعرهای او مخاطب را مجذوب 
و مرعوب می‌کند. از نگاه من حدود ۲۵ شعر احمدی هنوز 
ماندگار است و شاید در آینده شعرهای زیادی از او بماند. من 
کتاب قطوری درباره‌ احمدی نوشته‌ام و شعرها و دفترهای 

خوب او را نام برده‌ام و بر آنها نقد مفصلی نوشته‌ام. 

 نظرتان درباره کارنامه فعالیت‌های احمدی در حوزه 
کودک و نوجوان چیست؟ 

تا آن جا که من می‌دانم، احمدی با همان نگاه و زبان 
سوررئال با کودکان سخن می‌گوید. داستان‌های کودکانه‌ او 
در خارج بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است و تا آنجا که من 

می‌دانم، چند جایزه کسب کرده است. 

؟  در داستان‌نویسی چطور
داستان‌های او بیشتر کودکانه و صمیمانه است. احمدی 
چند داستان برای بزرگسالان نوشته که مورد توجه قرار نگرفته 
است؛ چون در آن زمان ما داستان‌نویسان حرفه‌ای و بزرگی 
داشتیم. احمدی در سایه‌ چوبک، هوشنگ گلشیری، احمد 
محمود و دولت‌آبادی قرار گرفته بود. چون داستان‌های 
احمدی مضامین سیاسی نداشت... او اعتقادی به سیاست 

منفی نداشت. 

 اینکه می‌گویید؛ آنتولوژی نداشت، مقصود چیست؟
پیشینه‌ شعری نداشت. بعضی‌ها او را آنتولوژی هوشنگ 
را  نظریه  این  احمدی  که  درصورتی  می‌دانند؛  ایرانی 
نمی‌پذیرد. او می‌گوید: »در شعرهای هوشنگ ایرانی درد 
نیست. من این درد را در نیما دیده‌ام. من از این زاویه طرفدار 
نیما بودم.« از نگاه من، احمدی از راه‌های نکوفته وارد 
شعر معاصر شده بود. احمدی کلاسیک و نیما را به خوبی 
نخوانده بود. شاید همین مسأله باعث شد که او تحت تأثیر 
هیچ شاعری نباشد. پیش از احمدی، نصرت رحمانی در 
این فضا و کوچه پسکوچه‌ها قدم می‌زد. احمدی کتاب 

»ترمه« نصرت رحمانی را خیلی دوست می‌داشت. 
شروع  خودش  از  تقریب  به  احمدی  احمدرضا 
کرد، او را نمی‌توان دقیقا نسب‌شناسی کرد که از کجا 
آمده، کجا بوده و چرا هنگامی که شعر نیمایی داشت 
نشاند.  میز  روی  بر  را  ح«  »طر کتاب  می‌گرفت،  جان 
شاید سینمای موج نو اروپا و ایران، مهرجویی، کیمیایی و 
شهیدثالث بر شعر او اثر گذاشته باشد، شاید شعر نصرت 
رحمانی، بی‌تاثیر نبوده است. او خودش می‌گوید که هیچ 

وقت شعرهای هوشنگ ایرانی و تندرکیا را جدی نگرفته، 
چون در آنها دردی نیست، تازه بعدا شعر نیما را خوانده، 
حتی دکلمه کرده. او پانزده سال با شاملو رفت و آمد داشته 
ولی هیچ وقت درباره‌ شعر با او چیزی نگفته. او می‌گوید؛ آن 
زمان من »ترمه‌« نصرت رحمانی را می‌خواندم. در شعرهای 
رحمانی در آن زمان اصلا نماد نبوده، اجتماعیات و سیاست 

بسیار در حاشیه بوده. 

 یعنی می‌گویید شعر احمدی؛ ارجاعات نمادین ندارد 
، آنطوری است که عنوان می‌شود؟ و همه‌چیز

بله؛ ما در شعر او نماد نمی‌بینیم. وقتی نیما می‌گوید: 
کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده‌ خود را«، »شب«  «
نماد اوضاع اجتماعی است ولی »شب« نصرت رحمانی خودِ 
شب است. وقتی رحمانی در ادامه آن شعر می‌گوید: »سپیده 
پنجره را شست« در ادامه می‌گوید: »کلاغ‌ها برگشتند« مقصود 
کی بود. تازه وقتی  شاعر این است که آن شب، شب دردنا
صبح می‌شود نمی‌خواهد بگوید »پایان شب سیه سفید 
است.« می‌گوید: »صبح که شد کلاغ‌های سیاه« به کوچه‌‌ ما 
آمدند. حالا به این شعر احمدی نگاه کنید: »من به تنهایی/ 
می‌گفتم: / بگذارید/ آسمان در صافی شب/ متولد می‌شود/ 
سپیده زده بود/ که من پرده‌ها را/ کنار زدم/ من می‌خواستم/ 
از چهره‌‌ام پرده‌ها را/ کنار بزنم/ که صبح کامل شد.« این 
شب و سپیده و صبح، همان شب و سپیده و صبح رحمانی 
است. وقتی شاعر می‌گوید: »صبح کامل شد«، مقصودش 
این نیست که به پیروزی کامل رسیده است و مملکت گل و 
بلبل شده است. احمد رضا احمدی، همین را می‌خواهد. او 
می‌خواهد خواننده را سر کار بگذارد و بگوید نجات‌دهنده‌ 

خودم هستم. 

 شما پیش از این در مصاحبه‌ها و مقاله‌های متعددی 
که  به شعر احمدرضا احمدی پرداخته‌اید. همان‌طور 
کرده‌اید.  کتابی هم در این باره منتشر  کردید،  اشاره 
درمجموع، ماحصل دیدگاه و حسی که به سردمدار موج 

نو و آثارش دارید، چیست؟
ای کاش همان زمان که احمدرضا احمدی زندگی می‌کرد، 
این کتاب را چاپ و منتشر می‌کردم. در آن زمان سرم شلوغ 
بود، داشتم داستان زمانه‌ ما را می‌نوشتم و درباره‌ چند شاعر 
کار می‌کردم. همیشه دیر می‌شود. من شاید در میان شاعران 
معاصر ما، فقط احمدرضا را از نزدیک ندیدم. از اینکه ایشان 
را احمدرضا صدا می‌زنم، پوزش می‌خواهم. بعضی‌ها با آدم 
چنان رفتار می‌کنند که آدمی زود با این‌ها اخت می‌شود و 
جرأت می‌کند، آنها را با نام کوچک صدا بزند. من از سال ۵۶ 
گرد شفیعی کدکنی بوده‌ام و بعد از چند دهه‌ دوستی با  شا
ایشان نمی‌توانم ایشان را محمدرضا صدا بزنم؛ در حالی که 
بسیار ایشان را دوست دارم و پرورده‌ نعمات ایشان هستم. 
اما در پاسخ به سوال شما باید بگویم؛ شعر احمدرضا را که 
او دوست می‌شوید. احمدرضا  با  بخوانید، خود به خود 
احمدی نه نامی از قهرمانان افسانه‌ها می‌آورد و نه در شعرش 
کلام حمیدی  از اسطوره‌ها استفاده می‌کند و نه طنطنه‌ 
شیرازی را دارد. او حتی چند شعر هم درباره‌ شهید دارد. کتابی‌ 
ک خمیر کرد ولی بعد از آن دوران پر شور و شر  را از او هم ساوا
ک خودش بود.  و شورش‌‌های اجتماعی سال ۳۲ سرش به لا
او از سیاست متنفر بود؛ هرچند گاه ناخواسته درگیر سیاست 
می‌شد. از نگاه من، او شعر اجتماعی بسیار دارد، اما تپش 

حسی‌اش بالا نیست. 
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احمدرضا احمدی و تثبیت روحیه 
مدرنیسم در ایران

یادداشت

آرمان ملی- هادی حسینی‌نژاد: سی‌ام ماه اردیبهشت‌، 
سالروز تولد زنده‌یاد احمدرضا احمدی )1319- 1402( 
است؛ هنرمندی فراموش‌نشدنی که نامش به مدد 
، رمان، نمایشنامه و  چندده عنوان مجموعه شعر
قصه‌های کودکانه در تاریخ ادبیات ایران جاودانه شد. 
ح« که در  دهه 40 به انتشار رسید، رسما  او با کتاب »طر
در عرصه‌ شعر اعلام حضور کرد و در ادامه نقش او در 
تاسیس جریان »موج نو« که شاید مهم‌ترین اتفاق بعد 
از ظهور نیما بود، او را به چهره‌ای جدی و غیرقابل انکار 
در تاریخچه‌ شعر مدرن و پیشرو فارسی تبدیل کرد. در 
نخستین سالروز تولد پس از درگذشتش، دقایقی را با 
، منتقد و پژوهشگر ادبی( همراه  فیض شریفی )شاعر
که از علاقه‌مندان به اشعار احمدی  شدیم؛ کسی 
است و می‌گوید: »شعر احمدرضا را که بخوانید، خود 
به خود با او دوست می‌شوید.« از نظر شریفی، احمدی 
گرچه او را شاعری فاقد  تنها بنیانگذار موج نو است؛ ا
گردپروری  آنتولوژی و پیشینه‌ شعری می‌داند که در شا

نیز توفیقی نیافت. 

فاطمه احمدی آذر
منتقد

مریم طباطبائیها 
مترجم و منتقد

شاعری  همان  را  احمدی  احمدرضا 
می‌دانستم که روزمرگی‌ها و اتفاقات ساده را 
به دنیایی لطیف و پر معنا تبدیل می‌کرد و 
لحن گیرایش آن دنیای لطیف را پر طمطراق‌تر 
که دلش برای  به خواننده‌ای نشان می‌داد 

لحظه‌های ناب لک زده است. 
در   1319 سال  در  که  احمدی  احمدرضا 
اردیبهشتی نه سرد بود و نه گرم در کرمان به 
دنیا آمد، در سال 1340یکی از بنیانگذاران 
سبک شعر نو شد. درست از همان زمان بود 
 ، که این سبک و این موج نو بر نمایشنامه، تئاتر
سینما و نقاشی که احمدرضا احمدی در آن 
گذاشت. مجموعه  تاثیر  بود  به‌نام  هنر هم 
ح« که اولین کتاب او بود، برعکس  شعر »طر
برانگیز  تاثیر  بسیار  نوقلم‌ها،  کارهای  تمام 

بود. منتقدانِ نکته سنج با نگاهی موشکافانه 
سعی داشتند تا نقدهایی تیز و برنده بر کتاب 
ح با تمام سادگی و  او بدهند، اما مجموعه طر
در عین حال متفاوت و تازه بودنش نظرها را 
به خود جلب کرد و از زیر یوغ این نگاه‌های 
نافذ سربلند بیرون آمد و احمدی بعد از نیما 
و شاملو جایگاهی مستحکم و ماندگار در شعر 

معاصر پیدا کرد.  
احمدی، دنیاهایی را در برخورد باهم ایجاد 
که در آن همبستگی، عشق، نفرت،  می‌کند 
بیگانگی و تنهایی وجود دارد و در نهایت راهی 
برای پیوند و یکپارچگی، آزادی و دوستی بین 
گر چه روایت‌های احمدی  آنها قرار می‌دهد. ا
عمیقا در سنت‌های فرهنگی ایران ریشه دارد، 
اما در داستان‌ها و روایت‌هایش موضوعات 
جهانی را می‌بینیم که روایت کردن آنها برای 
کاربرد دارند.  سنین و فرهنگ‌های مختلف 
شاید همین لطافت و سادگی در بیان احمدی، 
کانون پرورش فکری  تا پایش به  باعث شد 

کودکان و نوجوانان باز شود و در میان رقص قلم 
او که حالا زیبایی اش خیلی‌ها را مسحور خود 
کرده بود شعر کودک جایگاه مستحکمی پیدا 
کند. آنقدر که 15 کتاب برای کودکان بنویسد و 
وقتی از او در مورد کتاب‌هایی که برای کودکان 
نوشته است بپرسند با همان آرامش مثال زدنی 
بگوید: بچه‌ها را دوست دارم و نوشتن برایشان 
نوشتن  در  خاص  سبکی  احمدی  هم.  را 
کودکان داشت. روایت‌هایش  داستان‌های 
پردازی‌های  خیال  و  شعر   ، نثر از  آمیزه‌ای 
بارز و عیان است. این خیال پردازی‌ها به 
که  گمشده‌ای در وجود او برمی‌گردد  عنصر 
برجسته‌ترین آن‌ها کودکی گمشده و دوری از 
پدر یا خانه پدری است. پدری که احمدرضا 
او را بسیار دوست داشت و دور ماندن از خانه 
او همیشه برای او غمی سنگین به حساب 
می‌آمد. به قول خودش، نوستالژی‌ها را زیاد 

یاد می‌کنم. 
راستش اولین کتابی که از احمدرضا احمدی 
خواندم، کتاب »آپارتمان دریا« بود. داستان 
مرد جوانی را که از همسرش جدا شده و تنهایی 
اش تبدیل به دخمه‌ای کور و کر کننده می‌شود 
و مرد برای نجات از این تنهایی از نبوغش بهره 

می‌گیرد. دنیای به ظاهر ساده مرد جوانی که 
تنهایی بخش عظیمی از زندگی اوست، در رمان 
احمدی به دنیایی بدل شده بود که عناصر 
تکراری آن حالا با رویکردی نو و تازه، خواننده را 
بهت زده می‌کند. درست مثل دنیای شاعرانگی 
اش پر از انسان‌ها، اشیا، المان‌ها و زندگی‌های 

نو و جدید. 
اقشار  احمدی  داستان‌های  آدم‌های 
که  آدم‌هایی  می‌دهند.  تشکیل  را  مختلفی 
ممکن است خواننده بارها و بارها آنها را دیده 
باشد. از کارگردان سینما در کتاب » بردیوار 
کافه« گرفته تا شاعری در کتاب »مسافرخانه، 
.« آدم‌هایی که احمدی زندگی  ، بارانداز بندر
آنها را با دیدی دیگر بررسی می‌کند و روحیه 
کالبد هرکدامشان به  لطیف شاعرانگی را بر 
طریقی خاص اضافه می‌کند. به زعم من شعرها 
و داستان‌های احمدرضا احمدی می‌تواند 
نوعی نجوا با خود باشد. به همان اندازه که 
یک نفر می‌تواند با خودش ساده، روراست و 
صادق باشد، اشعار و روایت‌های احمدی هم با 
خواننده در همین راستا همسو می‌شود. فروغ 
فرخزاد در یادداشتی در مورد شعر احمدی 
نوشته بود: او از طبیعت برای شرح احساسات 

مختلف  عناصر  و  می‌گیرد  بهره  درونی‌اش 
طبیعت هم‌چون دریا و باران مکررا در اشعارش 
گی‌های جذاب  از ویژ دیده می‌شوند. یکی 
شعر احمدی استفاده از رنگ‌ها برای جان 

گون است.  بخشیدن به مفاهیم گونا
احمدرضا احمدی، موفق به دریافت جوایز 
زیادی ازجمله جایزه ملی، فرهنگی و هنری 
)بیژن جلالی( برای مجموعه اشعارش در سال 
۱۳۸۵ شد. در سال ۱۳۸۸، اثر »پرواز در شب« او 
توسط شورای کتاب کودکان به عنوان بهترین 
داستان در زمینه صلح در هندوستان انتخاب 
شد. در سال ۱۳۸۸، وی موفق به دریافت جایزه 
مداد پرنده از کانون پرورش فکری کودک و 
که چقدر  نوجوان شد. با خودم فکر می‌کنم 
نظرم با نظر عباس کیارستمی که در مورد شعر 
احمدرضا احمدی می‌گوید: »احمدرضا شاعر 
پاره وقت نیست او شاعر تمام‌ وقت است و حتی 
گر کسی نشناسدش، به وقت امور روزمره هم  ا
از سخن‌گفتن و حتی خرید روزانه‌اش در بقالی 
می‌شود فهمید نسبتش را با هنر و با شاعری.« 
نزدیک است و چقدر این روزها به شاعری نیاز 
داریم که غنی بنویسد، ساده بنویسد و شعر 

ناب بنویسد. 

احمدرضا احمدی )30 اردیبهشت 1319- 20 
ح  تیر 1402(، از شاعرها و نویسنده‌های مطر
جریان موج نو در ایران بود. او در زمینه‌ شعر نو 
گفته  و ادبیات کودک فعالیت ویژه‌ای داشت. نا
که شعرهایش در سال 1385، عنوان  نماند 
شاعر برگزیده را در رویداد شعر بیژن جلالی 
برای او به ارمغان آوردند و در سال 1388 نیز 
نامزد دریافت جایزه‌ مشهور هانس کریستین 
اندرسن به پاسداشت داستان‌هایش در حوزه 
ادبیات کودک شد. اشعار نیما یوشیج، او را به 
سمت شعر نو هدایت کرد. ایران در دهه‌های 
کرد.  سی و چهل به سمت مدرنیته حرکت 
موج مدرنیسم به‌سرعت ادبیات و فرهنگ را 
تحت‌تاثیر قرار داد. نیما یوشیج، شعر نو را به 
ایران معرفی کرد. نخست، انتقادهای زیادی به 
او شد. اما، او موجی جدید را در ادبیات رقم زد 
و کسی نتوانست جلوی آن را بگیرد. نخستین 
ح« در سال  مجموعه شعر او با عنوان »طر
1341 منتشر شد. یکی از دلیل‌های مخالفت 
شاعرهای سنتی، عدم قطعیت و ابهام در شعر 
نو بود. زبان در ساده‌ترین صورت ممکن خود 
، فرم/شکل خاصی را  استفاده می‌شد، و شعر
دنبال نمی‌کرد. اشعار احمدی، خواننده را به 
یاد هنرهای دادائیسم می‌اندازد؛ خواننده فکر 
می‌کند که شاعر تصویرهای متفاوتی را از جاهای 
مختلف گرفته و در اثر ادبی خود به یکدیگر 
چسبانده است. در نگاه اول، مفاهیم و تصویرها 
هیچ ارتباط واضحی با هم ندارند: عروس با کلاه 
سفید/ از پله‌های سرسرا/ پایین آمد/ پرندگان 
از درختان به آسمان رفتند/ ما در باغ مدیون 
شراب‌هایی/ بودیم که از درختان/ بر لیوان‌های 
ما می‌ریخت/ اسبان در بستر گل‌های اطلسی 
نهفته بودند/ و هنگامی که عروس از پله‌های 
سرسرا/پایین آمد... )احمدی، 1387: 133(. رضا 
، نویسنده و منتقد  براهنی )1314- 1401(، شاعر
ادبی ایرانی، در کتاب »طلا در مس« )1380( 
درباره‌ شکل و فرم شعرهای احمدی بحث 
، ذهن  می‌کند. او عقیده دارد که علت این امر
آشفته شاعر است، اما استفاده‌ شگفت‌انگیز 
میان  در  گون  گونا تصویرهای  از  احمدی 
دیگر شاعرهای معاصر ایرانی، او را نماینده‌ 
اصلی مکتب ایماژیسم یا تصویرگرایی در شعر 
معاصر ایران کرد. تصویرگرایی، همان‌طور که از 
نامش پیداست، روی تصویرسازی تمرکز دارد. 
احمدی در شعرهای خود، از اصل نسبیت 
کمک می‌گیرد. او با واژه‌هایی که انتخاب می‌کند، 
تصویرهای مختلفی در ذهن مخاطب ایجاد 
می‌کند. خواننده باید ارتباط بین تصویرها را در 
ذهنش شکل بدهد. به‌علاوه، او اهمیت زیادی 
به بار معنایی کلمه‌ها می‌دهد. او واژه‌های 
متداول روزمره را استفاده می‌کند. از منظر 
احمدی، شعر دیگر به طبقه یا قشری خاص 
از مردم تعلق ندارد. ادبیات ایران نیز همانند 
ادبیات نقاط مختلف جهان، دیگر خود را از 
ساختارهای سنتی شعر جدا می‌کند؛ خواننده 
، به دنبال  به‌دنبال واژه‌ها، و در حالت کلی‌تر
ادبیاتی است که با زندگی روزمره آن‌ها ارتباط 
داشته باشد. مدرنیته، تغییرهای فناورانه و 
اختراع‌های زیادی با خود به زندگی انسان‌ها - 
آورد. احمدی به‌درستی درک کرد که خواننده‌ 
مدرن به دنبال ادبیاتی است که پیچیدگی‌های 
این برهه از زمان را با زبانی ساده به او نشان 
گونی را بدون نظم در  بدهد. او تصویرهای گونا
کنار یکدیگر قرار می‌دهد و خواننده باید معنی را 
خود از میان این هیاهوی تصاویر بیرون بکشد. 
به‌علاوه، اشعار او از میانه یک ماجرا روایت 
گی  می‌شوند و پایان مشخصی ندارند. این ویژ
نیز برخلاف شعرهای سنتی پیشین است که 
همانند یک پیرنگ داستانی، شروع مشخص، 
نقطه اوج و نتیجه‌گیری مشخص دارند. در 
مقابل، احمدی به زیبایی به خواننده‌ خود 
این امکان را می‌دهد که پایان ماجرا را خودش 
تصویرسازی کند. از این‌رو، شعرهای او جنبه‌ای 
ذهنی دارند. تصویرهای او، دائما در حال تغییر 
، جنبه‌ واقعی خود را از دست  هستند و به‌مرور
گون خلق می‌کنند.  داده و جهانی سوررئال و رویا
او همانند دیگر مدرنیست‌ها، بر این باور است 
که حقیقت در خواب و رویا بر فرد ظاهر می‌شود. 
احمدی، فنِ پیشگام‌های مدرنیست‌هایی 
همچون جیمز جویس و ویرجینیا وولف را در 
گاه فرد، واقعیت او  شعر دنبال می‌کند: ناخودآ
را برای خواننده روشن می‌سازد. در مقابل، باید 
به این نکته توجه داشت که فردگرایی در اشعار 
احمدی، او را از بازنمودن مسأله‌های بارز یک 
جامعه - همچون آرمان‌ها، غم‌ها، و دردهایشان 
- بازمی‌دارد. در بسیاری از شعرهای او، راوی، 
اول شخص مفرد - »من« - است. احمدی، 
همانند دیگر پیشگام‌های جریان مدرنیسم، 
فرد را در مرکز جهان و توجه می‌گذارد. در حالی 
که، مخاطب جز توجه به خویشتن، می‌خواهد 
درباره‌ مسأله‌های اجتماعی، تاریخی و سیاسی 
کشورش نیز مطلب بخواند. احمدرضا احمدی، 
شاعر و نویسنده‌ای است که شعرهایش نقش 
مهمی در معرفی و تثبیت روحیه‌ مدرنیسم در 
ایران دارند. امید است که با درنظر گرفتن نکات 
مثبت و کاستی‌های شعر او، شاعرهای جوان 
بتوانند ادبیات معاصر ایران، به‌خصوص شعر 
را همگام با جریان‌های نو ادبی در سراسر جهان 

به پیش ببرند. 

احمدرضا احمدی، راوی آب و آئینه

در گفت‌وگو با فیض شریفی مطرح شد: 

شاعری  که 
گاه با آثارش  ناخودآ

دوست می‌شویم


